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یادداشتمهارت

چرا من؟    

ــد  ــامدهای ب ــه در پیش ــد ک ــاده باش ــاق افت ــا اتف ــه م ــرای هم ــاید ب ش

نخســتین جملــه‌ای کــه بــر زبــان ‌می‌آوریــم ایــن باشــد کــه خدایــا چــرا 

مــن؟ چــرا چنیــن اتفاقــی بایــد بــرای مــن بیفتــد، مگــر چــه خطایــی از 

مــن ســر زده اســت کــه مســتحق چنیــن مصیبتــی شــده‌ام؟ همه‌چیــز 

برایمــان تیــره و تــار می‌شــود و احســاس می‌کنیــم در لبه پرتــگاه زندگی 

ایســتاده‌ایم. ثروتــی از دســت داده‌ایــم، فرزندمان بیمار شــده و معالجه 

او بــه تعویــق افتــاده اســت، کار خــود را از دســت داده‌ایــم یــا هزارجــور 

اتفــاق و پیشــامد بــد دیگــر. آیــا می‌دانیــد در چنیــن شــرایطی چــه بایــد 

کنیــد و بهتریــن تصمیمــی کــه بایــد بگیریــد، چیســت؟ شــاید تصمیــم 

بگیریــد تلافــی کنیــد و کســی را کــه موجــب چنیــن مصیبتــی شــده، 

مجــازات کنیــد تــا لااقــل دل‌تــان خنــک شــود و بــه زعــم خودتــان از 

گلــوی او نیــز آب خوشــی پاییــن نــرود؟ امــا آیــا واقعا این چاره کار اســت 

و می‌توانــد دردی از شــما دوا کنــد؟ در چنیــن شــرایطی بــزرگان دین ما 

را بــه صبــر کــردن توصیــه می‌کننــد، زمانــی کــه صبــر کــردن را انتخــاب 

می‌کنیــد می‌توانیــد خــوب فکــر کنیــد و خــوب تصمیــم بگیریــد. 

گاهــی از ســوی کســی حملــه‌ای بــه شــما می‌شــود یــا حق‌تــان 

ضایــع می‌شــود کــه در لحظــه نخســت احســاس می‌کنیــد بایــد بــه 

او بتازیــد و حق‌تــان را پــس بگیریــد امــا عاقلانــه ایــن اســت کــه صبــر 

کنیــد تــا بتوانیــد تصمیــم بهتــری بگیریــد. زمانــی کــه حــق خلافــت را 

از امام‌علــی‌)ع( در جریــان ســقیفه گرفتنــد، ایشــان ســکوت کردنــد و 

در خطبــه شقشــقیه گفتنــد: بــا خــود اندیشــیدم کــه آیــا بــا دســت تنها 

حملــه کنــم یــا آنکــه بــر شــرّ ایــن تیرگــى شــکیبا باشــم... دیــدم کــه 

صبــر در اینجــا خردمندانه‌تــر اســت. پــس صبــر کــردم درحالــى کــه 

در چشــمانم خاشــاک بــود و در گلویــم اســتخوانى. 

ــرت  ــاخصه‌های حض ــکیبایی از ش ــر و ش ــد صب ــه ندان ــت ک ــا کیس ام

ــه  ــود آنک ــا وج ــان ب ــت، ایش ــوده اس ــا ب ــرای کرب ــب)س( در صح زین

در یــک روز عزیزتریــن افــراد خانــواده خــود را از دســت دادنــد، بــرای 

خیــر دیگــری کــه همانــا تکمیــل نهضــت بــرادر بزرگوارشــان بــود بــر 

تمــام ایــن مصیبت‌هــا صبــر کردنــد و صبــر ایشــان بــر ایــن ناملایمــات 

عاملــی شــد بــرای پیــروزی نهضــت عاشــورا. 

فرامــوش نکنیــد زندگــی هرکــس پســتی و بلندی‌هایــی دارد کــه 

بــرای اینکــه از آن ســربلند خــارج شــویم بایــد در کنــار تدابیــر دیگــر 

ــه  ــا عجل ــی ب ــا ملت ــرد ی ــچ ف ــم، هی ــان کنی ــنی زندگی‌م ــر را چاش صب

ــان  ــری گریبان‌ش ــای دیگ ــس مصیبت‌ه ــیده‌ و برعک ــی نرس ــه جای ب

ــت.  ــه اس را گرفت

اگــر ایــن توانایــی را در خــود نمی‌بینیــد کــه در برابــر ناملایمــات صبــر 

ــروز  ــن ام ــد از همی ــه می‌توانی ــداوم و روزان ــای م ــا تمرین‌ه ــد ب کنی

تصمیــم بگیریــد کــه کمتــر پرخاشــگری کنیــد، کمتــر قضــاوت کنیــد 

و بیشــتر فکــر کنیــد. 

به بهانه روز جهانی آلزایمر 
بابک زمانی/ متخصص مغز و اعصاب 

آلزایمر شـــایع‌ترین علت زوال عقل یا 

دمانس است که سال به سال بر اهمیت 

آن افزوده می‌شود و علت آن این است 

که هر روز با توجه به پیشرفت پزشکی و 

درمانی، طول عمر بشر بیشتر می‌شود 

و نیـــز درک و توجه نســـبت به بیماری 

آلزایمر بین اقشـــار مختلف مردم بالاتر می‌رود. به همین دلیل است 

که 21 ســـپتامبر مصادف با 30 شـــهریور هر سال را به نام روز جهانی 

آلزایمر نامگذاری کرده‌اند. البته بیماری آلزایمر اهمیت تاریخی دارد. 

چند ده سال قبل، بیماری آلزایمر اصلا وجود خارجی نداشت و تصور 

بر این بود که افراد وقتی پیر می‌شوند، فراموش‌کار می‌شوند و درواقع، 

فراموشـــی را به حساب پیری می‌گذاشـــتند. حتی پروفسور آلزایمر، 

بیمـــاری آلزایمر را به‌عنوان دمانس قبل از پیری توصیف و به نوعی آن 

را پروســـه طبیعی قبل از پیری عنوان کرد و تا مدت‌ها به آن زوال عقل 

قبـــل از پیری می‌گفتند. اما مدتی بعد، نمونه‌هایی از آلزایمر در افراد 

جوان گزارش شـــد و محققان بعد از سال‌ها دریافتند تغییراتی که در 

مغـــز افراد پیر مبتلا به آلزایمر رخ می‌دهد، در مغز افراد جوان مبتلا به 

آلزایمر هم ایجاد می‌شود. بنابراین، یک بیماری بسیار نادر یعنی زوال 

عقل دوران پیری به یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها تبدیل شد. 

دانشـــمندان بعد از سال‌ها به این نکته پی برده‌اند که غیر از آلزایمر، 

دلایـــل مختلفی برای بروز زوال عقل وجود دارد که این عوامل حتی از 

آلزایمر هم مهم‌تر هستند؛ چراکه معمولا در سنین پایین‌تر، در سنین 

باروری و در زمانی که فرد کارایی موثری برای جامعه دارد به ســـراغ او 

می‌آید و فرد را از کار می‌اندازد؛ برخلاف بیماری آلزایمر که معمولا در 

ســـنین بالاتر بروز می‌کند. به‌عنوان مثال، بیماری FTD نوعی زوال 

عقل است که بیشتر در سنین 50 و 60 بروز می‌کند. به دلیل اهمیت 

انواع دیگر زوال عقل، برخی انجمن‌های آلزایمر، نام خود را به انجمن 

زوال عقل یا دمانس تغییر داده‌اند و همین امر باعث می‌شـــود تمرکز 

از روی بیماری آلزایمر برداشته شود و روی تمام بیماری‌های مرتبط با 

دمانس قرار گیرد. نگهداری از بیماران مبتلا به آلزایمر و زوال عقل در 

منزل تنها تا چند ســـال امکان‌پذیر اســـت و بعد از آن، نگهداری برای 

خانواده‌ها دشـــوار می‌شود، به‌طوری که ابتدا امکاناتی در اختیار آنها 

قرار داده می‌شـــود و پس از چند سال، بیماران را باید در مراکز خاصی 

نگهداری کرد. در واقع، مسئولیت نگهداری از بیماران مبتلا به آلزایمر و 

زوال عقل یک مسئولیت اجتماعی است نه خانوادگی. در مورد کشوری 

مانند ایران که بیشتر وظیفه نگهداری از این قبیل بیماران باید برعهده 

دولت باشـــد، بسیار ضعیف عمل شده و امکانات خوبی در این زمینه 

فراهم نشـــده است و امیدواریم در چنین روزی، توجه بیشتری نسبت 

به این قضیه صورت گیرد. 

کنیـم  تالش  بایـد  آلزایمـر،  بیمـاری  کامـل  شناسـایی  از  بعـد 

نیازمندی‌هـای بیمـار در اختیـار آنها قرار گیرد. بیشـتر آنها بیخوابی‌ها 

و بی‌قراری‌هایی دارند که جزء نیازهای آنها به شـمار می‌رود. در واقع، 

تامیـن ایـن امکانـات بـه نوعـی درمان آنها هم تلقی می‌شـود، چراکه با 

ایـن کار، از بی‌قراری‌هـای آنها کاسـته می‌شـود. نیاز بـه بیرون رفتن از 

محیـط بسـته، تغییـر محل خواب، سـرماخوردگی یا بیمـاری، دل‌تنگ 

شـدن برای فرزندان یا حتی گرسـنگی و تشـنگی جزء نیازهایی اسـت 

کـه بایـد بـرای یـک بیمـاری مبتال بـه آلزایمـر بـرآورده کنیـم. برخـی از 

آنهـا توهماتـی دارنـد کـه همراهـان نـه بایـد به مجادلـه با آنهـا بپردازند 

و بـر واقعیـت امـر اصـرار کننـد و نـه بایـد کامال بـا آنهـا همراهـی کنند 

و بپذیرنـد. بسـیاری از افـرادی کـه نگـران بیمـاری آلزایمـر هسـتند، 

مبتال بـه ایـن بیمـاری نیسـتند در عوض، کسـانی که مبتلا بـه آلزایمر 

هسـتند، منکـر ایـن بیمـاری می‌شـوند و بایـد مراقـب باشـند کـه اگـر 

علائـم مشـکوکی مشـاهده می‌کننـد حتمـا به پزشـک مراجعـه کنند و 

تحت‌بررسـی قـرار گیرنـد. همـه دمانس‌هـا، آلزایمـر نیسـتند و در ایـن 

بیـن، دمانس‌هـای قابل‌درمـان هم وجود دارند و جای نگرانی نیسـت. 

با توجه به بالا رفتن میانگین سنی در کشور، شاهد رشد ابتلا به آلزایمر 

هستیم. مهم‌ترین عاملی که افراد باید برای جلوگیری از ابتلا به آلزایمر 

رعایت کنند، افزایش فعالیت فکری و داشـــتن زندگی ســـالم همراه با 

فعالیت فیزیکی است. بسیاری از این موارد، وظیفه فردی نیست، بلکه 

مسئولیت اجتماعی است و اوقات فراغت باید برای مردم یک جامعه به 

رسمیت شـــناخته شود و شرایط برای داشتن چنین زمان‌هایی فراهم 

شود تا افراد بتوانند در چنین فرصت‌هایی به فعالیت فکری و فیزیکی 

بپردازند و تنها نمی‌توان کتاب خواندن و فکر کردن را به افراد توصیه کرد. 

وبگردی 

تکیه

قرمز به جای سبز... 
آستین‌های خالی‌اش را نسیم به آرامی در هوا تکان می‌داد. 

همان‌طور که به دور دست زل زده بود؛ با حسرت گفت:

همه زندگـــی‌ام فدای عبـــاس‌)ع(؛ ولی ‌ای‌کاش، شـــب عملیات، 

پیشانی‌بند یاحسین)ع( بسته بودم... 

از وبلاگ کفش‌هایت را دربیاور

نقــل اســت کــه پــس از واقعــه کربــا بــا تهدیداتــی کــه از ســوی یزیــد 

و عبیداللــه شــده بــود هیــچ مــردی جــرات نمی‌کــرد پیکــر شــهدای 

کربــا را دفــن کنــد تــا اینکــه جمعــی از زنــان قبیلــه بنی‌اســد بــدون 

ــاید  ــد. ش ــن کردن ــا را دف ــهدای کرب ــر ش ــا پیک ــه تهدید‌ه ــه ب توج

جالــب باشــد بدانیــد حبیــب بــن مظاهــر، انــس بــن حــرث و مســلم 

بــن عوســجه ازجملــه ســران ایــن قبیلــه بودنــد کــه بــه امام حســین‌)ع( 

پیوســتند و درکربــا بــه شــهادت رســیدند امــا در مقابــل حرملــه 

ــر  ــین یکی‌دیگ ــیرخوار امام‌حس ــل ش ــل طف ــدی، قات ــل اس بن‌کاه

از ســران ایــن قبیلــه بــود. 

هرســاله همزمــان بــا رســیدن ســومین روز شــهادت امــام حســین)ع( 

و یاران‌شــان جمعــی از زنــان قزوینــی بــا برگــزاری مراســمی کار زنــان 

طایفــه بنی‌اســد را بــه صــورت نمادیــن بازآفرینــی می‌کننــد. عــده‌ای 

از آنهــا بــا برداشــتن بیــل و کلنــگ و عــده‌ای دیگــر بــا بــر دوش گرفتــن 

ــوند  ــع می‌ش ــن جم ــر قزوی ــجد علی‌اکب ــه‌ای در مس ــای پارچ پیکره

و پــس از چرخانــدن آن در شــهر دوبــاره بــه مســجد برمی‌گردنــد 

و بــه عــزاداری می‌پردازنــد. حســینیه حضــرت علی‌اکبــر یکــی از 

ــرم  ــه اول مح ــه در ده ــت ک ــن اس ــینیه‌های قزوی ــن حس قدیمی‌تری

ــان اختصــاص داده می‌شــود.  ــه محــل عــزاداری زن ب

‌گزارشی از آتش‌نشان‌ها و خادمان 
حرم حضرت شاه‌عبدالعظیم حسنی در روز عاشورا

اینجا کربلای ایران است
ندا اظهری
 روزنامه‌نگار

نیم‌ســـاعتی به اذان ظهر مانده است. ضلع جنوبی 

حرم مملو از ماشـــین و عابرپیاده اســـت و همگی به 

سمت حرم در حرکت‌ هستند. در زمین خالی کناری 

حرم، خیمه‌های رنگی کوچک و بزرگ برپا کرده‌اند تا 

در فرصتی مناسب مراسم خیمه‌سوزی را اجرا کنند. 

هرلحظه جمعیت بیشتر می‌شود. نیروهای انتظامی 

پلیس در گوشه‌ای مشغول مدیریت ترافیک و هدایت 

خودروها به پارکینگ حرم هستند. با اینکه بیشتر مردم 

در این روز همراه خانواده به تکایا و هیات می‌روند اما 

افرادی هم هستند مانند پلیس و آتش‌نشان‌ها که به 

دلیل وظیفه‌ای که دارند، باید این روز را هم در ماموریت 

کاری باشند. 

در گوشه‌ای از خیابان و روبه‌روی خیمه‌ها، یک ماشین 

آتش‌نشانی متوقف شده و دو آتش‌نشان هم در کنار 

آن ایستاده‌اند. دو آتش‌نشان دیگر هم شربت به دست 

از آن ‌سوی خیابان به سمت همکاران‌شان می‌آیند. به 

سمت‌شان می‌روم و از حال و هوای استقرار در نزدیکی 

حرم شاه‌عبدالعظیم در روز عاشورا می‌پرسم. دو نفر از 

آتش‌نشان‌ها جوان‌تر هستند و با هم صمیمی‌تر و دو 

نفر دیگر، از درجه‌هایی که روی شانه‌هایش هست، 

مشـــخص است که تجربه بیشتری در سازمان دارند. 

درباره ماموریت روز عاشـــورا که از آنها سوال می‌کنم، 

هرکدام حرفی می‌زنند. محمد رســـولی، که به نظر 

می‌رســـد جوان‌تر باشد، می‌گوید: »دیگر به این کار 

عادت کرده‌ایم. من تا به‌حال دو سه باری در روز عاشورا 

شیفت بوده‌ام اما به سابقه هر نفر بستگی دارد. هرکس 

سابقه بیشتری داشته باشد، روزهای شیفت بیشتری 

را در روز عاشورا تجربه کرده است. ما سیزده‌بدرها هم 

شـــیفت بوده‌ایم. تعطیلی نداریم و درصورت حضور 

نداشتن باید حتما مرخصی بگیریم.« اما دیگری معتقد 

است که همســـرش در این روز در کنار خانواده‌اش 

اســـت و همگی اتفاق‌نظر دارند که با وجود سختی 

کار، خانواده‌هایشان هم به این شرایط عادت کرده‌اند. 

روح‌الله بشـــیری، کمک‌فرمانده و باسابقه‌تر از بقیه 

است. حامد میرویسی‌زاده، کاردان است و نسبت به 

دو آتش‌نشـــان دیگر سابقه بیشتری دارد. افشار هم 

که از همه شـــوخ‌طبع‌تر است، خودش را آتش‌نشان 

دون‌پایه معرفی می‌کند. 

میرویســـی‌زاده می‌گوید: »کار ما شـــیفتی است و 

گاهی باید از خانواده‌هایمان بگذریم. شاید قلبا هم 

راضی نباشیم و دوست داشته باشیم عزاداری‌ها کنار 

خانواده‌ و محل خودمان حضور داشـــته باشیم اما به 

خاطر موقعیت شغلی باید از آنها دل بکنیم.« همگی 

آتش‌نشان‌های ایستگاه 90 در نزدیکی حرم هستند 

و هرسال استقرار ضلع جنوبی حرم برعهده آنهاست. 

رســـولی می‌گوید: »در این ضلع که هستیم به خاطر 

پارکینـــگ و خیابان، هیاتی عبـــور نمی‌کند. کاش 

حداقل دسته‌ای رد می‌شد و می‌توانستیم در زمانی 

که اینجاییم، همراه آنها عزاداری کنیم و سینه بزنیم.« 

بشیری در ادامه اضافه می‌کند: »درست است نزدیک 

حرم هستیم اما فقط صدای نوحه به گوش‌مان می‌رسد 

و هیاتی از اینجا عبور نمی‌کند. دسته‌های عزاداری از 

ضلع شمالی رد می‌شوند که محل استقرار ایستگاه 9 

است. ما هم که مستقر هستیم و اجازه نداریم پست‌مان 

را ترک کنیم چون ممکن است هر لحظه زنگ به صدا 

درآید و به حضور ما نیاز باشد.« 

میرویســـی‌زاده درباره حوادثی که در زمان اســـتقرار 

در روزهای محرم برایشـــان اتفاق افتاده، می‌گوید: 

»ســـال‌های قبل حوادثی مانند حریق خیمه و تکیه 

داشته‌ایم اما امسال تا امروز خدا را شکر اتفاقی نبوده 

است. سه، چهار سال پیش بود، در شب عاشورا حریقی 

رفتیم که اجاق‌گازی قرار داده بودند که بر اثر نزدیکی 

به چادر برزنت، شعله‌ور شده بود و کسی هم متوجه آن 

نشده بود و خیمه آتش گرفت. حوادث نشت گاز زیاد 

داشته‌ایم. کپسول‌هایی که سال به سال در هیات‌ها 

مورداستفاده قرار می‌گیرند و شیرهای آنها فرسوده و 

مستهلک می‌شود ازجمله مواردی هستند که معمولا 

هرساله حوادثی را رقم می‌زنند و افراد برای سال جدید، 

به آنها نظارت و توجه نمی‌کنند.« 

از چگونگی برخورد مردم با آتش‌نشـــان‌ها که سوال 

می‌کنم، همه با هم می‌گویند که مردم همیشـــه به 

آتش‌نشان‌ها لطف دارند. بشیری و میرویسی معتقدند 

آتش‌نشان‌ها به‌گونه‌ای آموزش دیده‌اند که هیچ‌وقت 

برای مردم کم نگذاشته‌اند. همه آنها با علاقه قلبی وارد 

این شغل شده‌اند. بین سازمان‌های خدماتی می‌توان 

به جرات گفت آتش‌نشانی چه از نظر رسیدن به محل 

حادثه و چه از نظر عملکرد همیشـــه اول بوده و مردم 

هم احساس خوبی به آتش‌نشانی دارند و خودشان را 

به سازمان نزدیک می‌دانند و با آنها عجین‌تر هستند. 

رســـولی و افشار هم گفته‌های همکاران‌شان را تایید 

می‌کنند و ادامه می‌دهند: »شده حتی در عملیات‌ها 

زیر گوش‌مـــان هم زده‌اند، حتی ما را کتک هم زده و 

توهین کرده‌اند، اما چیزی نگفته‌ایم. سعی می‌کنیم 

افراد حادثه‌دیده‌ای را که مال‌شان سوخته یا خانواده 

خود را در حادثه از دست داده‌اند، درک کنیم. اما یکی 

دو روز بعد از حادثه، همان فرد آرام شده و با شیرینی به 

ایستگاه آمده و تشکر کرده است. اینها اتفاقاتی است 

که در کارمان با آنها روبه‌رو می‌شـــویم.« محرم است و 

نذری‌های متبرکش. 

به گفته افشار، غذای ما از طرف سازمان تامین می‌شود 

اما اگر مردم ما را ببینند برایمان نذری می‌آورند.

 در پایان صحبت‌ها بود که خانمی خرما به دســـت به 

آتش‌نشان‌ها نزدیک شد تا آنها هم از خوردن خرمای 

نذری بی‌نصیب نمانند و این تاییدی بود بر گفته‌های 

این عزیزان. 
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 اشتباهی خادم شدم

از شلوغی‌ها وارد حرم می‌شوم. جمعیت موج می‌زند. پنج‌دقیقه‌ای تا نمازظهر روز 

عاشورا باقی است. از در شماره 6 که وارد می‌شوم، کنار در ورودی ضریح حمزه‌بن 

موسی‌الکاظم، برادر امام رضا، خانم جوانی روی صندلی مخصوص خادمان حرم 

نشسته و طبق معمول یک دسته پر سبز به دست دارد. نزدیک می‌شوم و صحبتم 

را با او آغاز می‌کنم. خودش را فاطمه معرفی می‌کند. هنوز دو سال نشده که در 

این حرم خادمی می‌کند. ساکن تهران است و هفته‌ای یک‌بار برای این کار راهی 

شهرری می‌شود. او هم مانند خیلی از خادمان حرم، داستانی شنیدنی دارد. 

درواقع، هیچ‌کس بی‌برنامه و بی‌هدف به چنین جایگاهی نمی‌رسد. 36 ساله 

اســـت و مجرد. از داستان خادم‌شدنش که می‌پرسم، با خنده جواب می‌دهد: 

»اشتباهی خادم شدم«. با این جواب یک لحظه جا خوردم. دلیلش را که پرسیدم، 

ادامه داد: »چند سال پیش بود که اعلام کرده بودند برای اربعین نیروی مردمی 

نیاز دارند. من هم ثبت‌نام کردم. نمی‌دانم چطور شد که اسمم اشتباهی وارد 

فهرست افرادی شده بود که برای خادمی حرم حضرت عبدالعظیم درخواست 

داده بودند. هرکســـی هم از من می‌پرسید چرا اسمت داخل این لیست است، 

جوابی برایش نداشتم.« صحبت‌هایمان بریده‌بریده می‌شد. نزدیک نماز بود و 

زائران هرچند ثانیه یک‌بار سراغ مصلای حرم را برای نمازجماعت می‌گرفتند و 

حرف‌هایمان نیمه‌کاره می‌ماند و دوباره ادامه می‌دادیم. 

این راهی نبود که خودش انتخاب کرده باشد و حتی خودش معتقد است دوست 

داشتم خادم شوم اما آنقدر برای این کار معرفت نداشتم که مستقیم بروم و برای 

آن ثبت‌نام کنم. معمولا افرادی که برای ثبت‌نام می‌آیند، باید مراحل مختلفی را 

پشت‌سر بگذارند و گزینش شوند، به‌ویژه آن که مجردها را به حرم راه نمی‌دهند 

و برای خادم‌شـــدن حتما باید متاهل باشـــند. فاطمه می‌گوید: »در هر مرحله 

می‌گفتند چرا نامت داخل این فهرست است و هربار می‌گفتم اگر مشکل دارید 

من بروم و آنها باز مرا می‌پذیرفتند. تا اینکه یک‌سال و نیم گزینش من زمان برد 

و با وجود اینکه متاهل نبودم، مرا به‌عنوان خادم قبول کردند.« 

از او درباره حال و هوای حرم در روز عاشورا و تفاوت آن با روزهای دیگر می‌پرسم 

که می‌گوید چون زیارت حرم شـــاه‌عبدالعظیم با زیارت سیدالشـــهدا برابری 

می‌کند، بله خادمی در روز عاشـــورا با روزهای دیگر فرق می‌کند. خودش در 

ادامه می‌گوید: »من حتی قصد خادم‌شدن هم نداشتم. اما از آنجایی که شرایط 

من برای ورود به این کار با بقیه فرق می‌کند، احســـاس می‌کنم من را به اینجا 

راه داده‌اند؛ درست مانند یک مریض اورژانسی‌ام که خودش نمی‌فهمد، بیمار 

است و بستری‌اش می‌کنند، من دقیقا چنین حس و حالی دارم.« خودش فکر 

می‌کند نگاه خاصی از جهت توفیق داشتن به او نشده بلکه آنقدر حالش خراب 

بوده که به این نیاز داشـــته‌ که اجازه ورود به او داده‌اند. او می‌گوید: »حضور در 

اینجا تمرین خوبی برای صبور بودن اســـت. اینجا مخاطب آدم‌های مختلفی 

قرار می‌گیری، همه‌جور آدم، آدم فرهیخته، آدمی که بچه‌اش را گم کرده، آدمی 

که پول‌هایش را دزدیده‌اند، آدمی که از شهرستان آمده و زبان تو را نمی‌داند یا 

حتی از کشـــور دیگر آمده است. اینها خیلی با هم متفاوتند و هر کسی هم به 

مقتضای شرایط خود با تو حرف می‌زند. اینکه بتوانی در هر شرایطی خودت را 

کنترل کنی و عصبانی نشوی و فشار جمعیت تو را اذیت نکند، همگی برای من 

تمرین صبر بوده است.« 

فاطمه از خاطراتش برایم می‌گوید: »در مدتی که در حرم خادمی کرده‌ام، اتفاقات 

ریز و درشـــت زیادی را به چشم دیده‌ یا شنیده‌ام. اربعین دو سال پیش شنیدم 

یک نابینای مادرزاد به عنایت حضرت عبدالعظیم شفا گرفت. در اتفاقی دیگر، 

موقع نماز جماعت بود و خانمی داخل حرم و جایی ایســـتاده بود که به صف 

نمازجماعت متصل نبود. هرچه به او می‌گفتم اینجا نماز جماعت نیست، اصلا 

به من توجه نمی‌کرد و صدای الله‌اکبر را که شنید، نمازش را تا انتها خواند.« 

فاطمه در این مدت کوتاهی که فرصت خادمی حرم را پیدا کرده، تصور می‌کند 

حواس‌شان یک‌جور خاصی به او هست. اهل‌بیت همیشه حواس‌شان به ما هست 

اما گاهی از این عنایت غافل می‌شویم. در ماه‌های مختلف مانند ماه رمضان و 

محرم به‌گونه‌ای با آنها مرتبطیم اما گویی در ماه‌های دیگر، از این ارتباط غافلیم. 

او احساس می‌کند چون هر هفته این ارتباط برای او برقرار می‌شود، غفلت او هم 

کمتر شده است و می‌گوید: »بیشتر حواسم هست که حواس‌شان به من هست.«


